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  چكيده
  هـا،  برخـي از ايـن تمثيـل   . گـذارد هاي فراواني را به نمـايش مـي  رمزها و تمثيلشعر دفاع مقدس،  
 .ت موجود در آثار ايـن دوره متناسـب اسـت   هبي دارد كه با فضاي جنگ و معنويمذ -اي تاريخيريشه

هاي رمزپردازي شعر ترين بخشبه كار رفته است، يكي از بديع تمثيل پرواز كه جهت اشاره به شهادت
اين تمثيـل  . رمز پرواز، بيانگر عروج روح پس از مرگ به عالم بالا و نور استتمثيل و  .اين دوره است

  .اساطيري، در شعر دفاع مقدس بازآفريني شده و صرفاً جهت بيان شهادت به كار رفته است -عرفاني
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  مقدمه
همـين تـاريخ متنـوع و گـاه     . نشيبي را پشت سر نهاده اسـت فراز و  شعر پارسي، تاريخ پر 

اصولاً ادبيـات از تـاريخ و اجتمـاع     .شودهاي شعر ميبندي دورهمتناقض است كه عامل تقسيم
اي است كه پيش از اين به دفعات مورد توجه قـرار گرفتـه و نظريـات    اين مسئله متأثر است و

اجتمـاعي كـه   -هاي تاريخيزمينهيكي از  .استشناختي فراواني بر اساس آن صادر شده جامعه
  .شود، جنگ تحميلي است در شعر و ادب پارسي توانسته است منجر به توليد نوع ادبي خاصي

 )1359 -1367(سال  8است كه   معاصر  دوره  هاي جنگ تحميلي عراق عليه ايران از جنگ 
  سياسـي   فزاينده  هاي ساز و مناقشه نهزمي  از عوامل  اي مجموعه  در پي  جنگ  اين. به طول انجاميد

  .آغاز شد  ايران  به  عراق  با تجاوز نيروهاي  ـ نظامي
هـاي  ايـن نـوع ادبـي، ويژگـي    . بـود  "شعر دفاع مقـدس "آغاز جنگ، توام با آغاز نوع ادبي 

سبكي ادبـي كـه بـه    . گيري نوع و سبك ادبي منحصربفردي بودشكلممتازي داشت كه بيانگر 
هـاي  و به سبب معنويـت و آسـيب   و از سوي ديگرهاي حماسي دفاع، مشخصهسبب جنگ و 

به همين خاطر است كه تلفيـق حماسـه و غـزل را    . هاي ادب غنايي را داشتروحي، مشخصه
  :خود به اين رويداد معترفند اگونه كه شعرتوان در اين دوره ملاحظه كرد، همانيم

 .شـود زيباسـت  ون بـه غـزل خـتم مـي    حماسـه چ ـ / بـه عشـق   زنيـد  مـي ميان معركه لبخند 
  )73: 1389،محمودي(

  
  مضامين دفاع مقدس

اي كـه بـه طـور    اولين مسئله. مضامين متعددي در شعر دفاع مقدس مورد توجه قرار گرفت
به همين . رزمين و دفاع از وطن استسشود، لزوم حفظ ملموس در شعر اين دوره ملاحظه مي

 :خوردبه چشم مي دفاع مقدسهاي فراواني به وطن و ميهن در شعر خاطر است كه اشاره
اي آفتاب / تو را دوست دارم/ اي تواناترين مظلوم/ وطنم/ اي ايستاده در چمن آفتابي معلوم

  )210 :1393، رهنما(و مرگ در كنار تو زندگي است / شمايل دريادل
 :شاعران دفاع مقدس استتوجه به مقام ارزشمند شهدا نيز از مضامين مورد توجه 



  27                                                                                                         تمثيل پرواز در شعر دفاع مقدس

ــه ــه خان ــا ب ــهبي ــاآلال ــزنيمه ــري ب  س
 به يـك بنفشـه صـميمانه تسـليت گـوييم     

  

ــزنيم   ــري ب ــا دل خــود حــرف بهت  زداغ ب
 مسري بـه مجلـس سـوگ كبـوتري بـزني     

  )71: 1363پور،امين(                         
 

ــان ــه جان ــان ك ــا آن ــيخوش ــندم  شناس
 بســـي گفتـــيم و گفتنـــد از شـــهيدان   

  

 شناســـند مـــيطريـــق عشـــق و ايمـــان  
ــهيدان    ــهيدان را شـ ــيشـ  شناســـند مـ
  )45: 1378قزوه،(                            

  
  :و مبارزه در راه خدا، از ديگر مباحث مطرح در اين دوره است جهاد

ــيم ــه جانفشــاني بكن ــا ك ــگ اســت بي  جن
 آن سان به تـن دشـمن خـود زخـم زنـيم     

  

ــيم     ــاوداني بكن ــه ج ــو حماس ــاري چ  ك
ــه ــيم   ك ــاني بكن ــده ب ــم دي  از روزن زخ

 )63: 1363پور، امين(                        
  

  است شهادتشده در شعر اين دوره، ترين مضمون طرحعمده
ــان دلاور ــلام اي جنگجويــــــ  ســــــ

ــهادت، ــرين ش ــت  برت ــق اس ــراج عش  مع
ــلام، ــق  اي ســـ ــداركعبة عشـــ  پاســـ

  

 نهنگـــاني بـــه خـــاك و خـــون شـــناور  
 برتـــر گهـــش پـــروازي از جبرييـــل،  

 حـــريم عشـــق را چـــون حلقـــه بـــردر
  )67: 1378،شهريار(                          

  
  زبان شعري شاعران دفاع مقدس

واژه گزينـي، اگرچـه   . نيـاز دارد مسلماً هر نوع گفتمان ادبي، به گزينش واژگان خاص خود 
و مستحكمي بـا  بيني در زبان است؛ با اين حال ارتباط مستقيم فرآيندي خودكار و غيرقابل پيش

تماعي، باورهاي مـذهبي و  هايي كه در سطح تمايلات اجانديشه. هاي غالب جامعه داردانديشه
بـه   .ي عمومي را دارد، نمود يافته استهاي انديشه كه قابليت انتقال به بطن انديشهديگر بخش

به اين برداشت توان گرفته شده در سطح يك اثر ادبي ميهاي به كار طور كلي، با توجه به واژه
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نائل شد كه نگرش كلي جامعه از منظر مذهبي، فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي به كدام سـو  
  .متمايل بوده است

ــه از صــخره و آهــن گــذرد ــر ك ــن تي  زي
 چندان بـه تـن دشـمن خـود زخـم زنـيم      

  
  

ــدند    ــر شـ ــه پرپـ ــان كـ ــه آنـ ــي بـ  الهـ
  
  
 از ديـار بهـاران ســــــــپاه گـل     آيـد  مي

 ل، چريــك بــــاد  با جنبش دلاور جنگـ ـ
 ـ  بهـار  ي كـاوه پرطـــنين ظــــفر    گبا بان

 طبل نبرد مي زنـــد امشــب اميـــر ابــر   
ـــاب اي  ــژهدريـ ــيم ي مني ـــر نس  جـادوگ
 ميخك شكفته است ي ستارهيك كهكشان 

  

 مـوي و چشـم سـوزن گـذرد     ي رشتهوز 
 تا آن كه نسـيم از تـــــن دشـمن گـذرد    

 )36: 1372،امين پور(                         
  

 مكـــرّر شـــدند  هـــاي زخـــمپـــر از 
  )28: 1368بيگي حبيب آبادي، (            

  
 بر سر نهاده دختـر صـحرا كـــــلاه گـل    
 در خون كشيد به بيشه شب پادشاه گـــل 
 فـــرمان داد آورد از بــــارگــــاه گــل  
 دارد سـر ستيز، مگر بـــا سپـــاه گــــل 

 زچاه گـل بـــا سحــــر عشق بيژن شبنم 
 در آسمان ســــــبز به اطراف ماه گـــل

  )57: 1380حسيني،(                          
  

و  گذاشـته دفاع مقدس و فرهنگ و ادبيات آن بر صور خيال شاعران و زبان مخيل آنان تأثير 
بلكـه در   ؛كه مفهوم جنگ و نبرد داشته نه تنها در سبك ادبي و شـاعرانه  يواژگان و اصطلاحات

سخنوران با بهره گيري از اين اصـطلاحات، فضـاي    .است گذاشتهسبك و زبان عادي نيز تأثير 
 :اندتلفيق كردهشعر را با مفهوم دفاع مقدس و جنگ 

 :عبد الجبار كاكايي گويد
مـوي  ! آه/ سـطلي از زبالـه اسـت   / گوش تو براي من/ كاغذ مچاله است/ حرف من براي تو

 )24 :1387كاشاني، ( .حرف من شهيد شد/ ات خندهپشت سيم خاردار / صورتم سپيد شد
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  )11 :1378ابراهيمي، ( بارد ميكهكشاني ز شهيدان به زمين / آه اگر شعر دمي قفل لبم بردارد
 شب چو در محراب خون قنديل ماه آويختنـد
 رشته لعلــي از شهيدستــــان ما بـر داشـتند  

  

 بر گـرد وي از دود آه آويـــختند   ايهاله
 قـدسيان بر گردن خورشيد و ماه آويختند

  )133: 1382مشفق كاشاني، (              
  

مثل  ؛استابزار جنگي  يبه واسطهپردازي تصويري شعر دفاع مقدس، تصوير هاي ويژگياز 
 پلاك چفيه، :لهوم علامت و نشانه پيدا كردند مثخمپاره، نارنجك، مين و وسايلي كه مف

چفيه يعني دل عاشق چقـدر  / رفيق اشك و تنهايي چفيه بود/ چفيه بود رؤياييزماني ژست 
 )21 :1378ابراهيمي، ( و غم سفره غم سجاده است بندد ميزخم / افتاده است

هـاي شـقايق غربـت    شقايق، لاله، كبوتر، گل بهار، گل: سازي، برخي واژگان چوندر تصوير
بـو،  خل گل سوري، سوسن، نيلوفر، گل شبهاي پرپر، شمشاد، سرو، نآلالهآيينه، پرستو، سوز، 

  .باشند ميصنوبر، خورشيد، مرغان مهاجر، نماينده و سمبل شهيد و شهادت 
 به سوگ لاله نشانـــــديم باغ حوصله را

 هاي شب دويد و گشودنسيم سرخ به رگ
  

 مــاييم بــاقي مانــده از نســل پرســتوها    
  

 را كشـــتنددر فصـــل عطـــش صـــنوبرم 
  

 در آبشــار بلنــد شــفق وضــو كردنـــد    
ـــردند   ــاد سپـــ ــه ب ــان را ب ــاس ظلميت  لب

  
  

 به دشت داغ كشانديم، پـــــاي قافلـه را   
 حوصـله را  هـاي  زخمگل  ي بستهدهــان 

  )149 :1382مشفق كاشاني، (              

ــار ديگــر  ــييكب  فصــل پرســتوها رســد م
  )15، :1380شريفي،(                        

 آرامـــش سبــــــز بـــاورم را كشتنــــــد
  )38 :1377وحيدي، (                        

 نماز عـــــشق به درگاه پـاك او كردنــد  
 خورشيد شستشو كردنــد  ي چشمهدرون 

 )112 :1378گلمرادي، (                     
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 گفتم كـه چـرا دشـمنت افكنـد بـه مـرگ
ـــنديد    ــداري؟ خـ ــيتي ن ــه وص ــتم ك  گف

  

 گفت كه چو دوست بود خرسند به مـرگ 
 يعني كه همــين است لبخـــند به مـرگ 

  )73: 1391،امين پور(                        

م در اشـعار دفـاع   ها و لشـكرهاي صـدر اسـلا   نام عمليات و مناطق عملياتي و نام شخصيت
  :مقدس آشكار است

 بـــــه سوســنگرد و بســتان و هـــــويزه
  

ــقي   ــاب عاش ــا آفت ــدت ــد ...تابي ــدا ش  پي
 اي بودنــد يــهچف ،يپلاكــ دنبــال پــوتيني،

 شكر خدا كه در ميان ايـن همـه ظلمـت   
 چون حلق اسماعيل عطشان بـود باورهـا  
 از پاي ما بـا دسـت بسـته بنـد وا كردنـد     

 غواصـان  رفتنـد  يمكه  در عمق قرآن بس
 "يـازهرا "گفتـيم هرچـه مـي   شد ينمپيدا 

  

 كــه رنگــين شــد بــه خــون تــك ســواران 
  )79 :1380،مشفق كاشاني(                 

 يك شب صد و هفتاد تا خورشيد پيدا شد
 از لابــلاي خــاك مرواريــد پيــدا شــد    
ــد     ــدا ش ــد پي ــلال عي ــا ه ــمان م  در آس

 شـد  يـدا پ يكباره زمـزم زيـر پـا جوشـيد،    
 در نااميــديمان بســي اميــد پيــدا شــد    
ــد    ــدا ش ــد پي ــان تجوي ــت اداي نامش  وق

 پيـدا شـد  ... گفتيـد "يا علـي "كه اما همين
 )76: 1394محسن زغفرانيه،(                

 برخيز اي برادر

 )17: 2، ج .1387، سنگري( بستيز با سپاهي اهريمن و نفاق در كشور عراق

قصر شيريني، اي كرد جانبـاز  / اي تو در سنگر غرب و اهواز /پاسدار، ارتشي، اي شرف ساز
  )19: همان( شهر خود گور صداميان ساز
جنگ تحميلي سروده شده، شعر بـا درنـگ و تأمـل بـيش      ي دربارهشعري كه پس از جنگ 

 .تري داردبه زبان و فرم و ساختار توجه بيشتري شده است و كاركرد ادبي نمود بيشكه  استتر

/ را  شيهـا  مشقو / برد يمهر روز نارنجك قلبش را از خانه به مدرسه / مظلوم كوچك من 
مظلوم كوچك من راز دريا را در چشمانش پنهان كرده / نوشت يمشهر  يها كوچهبر ديوارهاي 
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 )79: 1368 ،عبدالملكيان(رمز طوفان را در دلش / بود و 

/ شب، دو صف از يـاكريم / صحن دو چشمان تو را ترك كرد/ بي صدا / صبح، دو مرغ رها 
 )21: 1385،قزوه(از لب ديوار دلت پركشيد / بال به بال نسيم 

/ ام شـانه زخم زمانـه بـر    جاي هزار /بر پشت نازكم /هزار سيلي سرخ ام گونهبر / من مسلمم
 )23: همان(قد غرور دماوند  /جور يها اندازه /يك بيستون ستم

تا بانگ رود رود نخشكيده اسـت بايـد   / از بانگ رود رود بسوزانيم/ بايد گلوي مادر خود را
  )222: 3، ج 1387سنگري، ( ...سلاح تيزتري برداشت

 بيا كه ساغر شعرم ز شـكوه لبريـز اسـت
 گرفته ذهـن مـرا مـوجي از تفكـر سـرخ     

  

 مگو كه حرف غزلواره ها غم انگيـز اسـت   
 بــه خيــالم مگــر تصــور ســرخ رســد ينمــ

  )319: 1384ترابي، (                          
    

  و رمز تمثيل
تمثيل و رمز به  .پردازي استگرايي و نماد ترين نمودهاي ادبي شعر اين دوره، تمثيلاز مهم 

د سمبوليسم و نمادگرائي به معني عام، استفاده از نما« :لق داردعمبحث سمبوليسم و نمادگرايي ت
شود كه هـر  مي در اصطلاح ادبي به سبكي گفته«و  )295: 1385 ،داد(» .و مفاهيم نمادين است
سـاده بـراي بيـان    تصـوف و عرفـان، گروهـي آن را زبـان      اي عـده بيند، كس در آن چيزي مي
  )558: 1374سعيديان، (» .داننداحساسات و شعر مي

ژه سمبوليسم به عنـوان يـك   وا« :داندچدويك، سمبوليسم را هنر بيان غير مستقيم مفاهيم مي
ي بيـاني بـه   توان براي توصيف هر شيوهاين واژه را مي. غايت وسيعي دارده اسم عام، مفهوم ب

كار برد كه به جاي اشارة مستقيم به موضوعي، آن را غير مستقيم و به واسطة موضـوع ديگـري   
هنـر بيـان افكـار و     تـوان  ميسمبوليسم را «: افزايد ميو در ادامه  )9: 1375چدويك، (. بيان كند

هـاي  رآشكار آن افكار و عواطف بـه تصـوي  عواطف نه از راه شرح مستقيم، نه به وسيلة تشبيه 
، و استفاده از نمادهايي بي توضيح بـراي  كه از طريق اشاره به چگونگي آنها، بلعيني و ملموس

  )11: همان(».ذهن خواننده دانست ايجاد آن عواطف و افكار در
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املي خاص دارد كه در يك روند تك ـ بر اين باورند كه هر گروهي زباني امروز زبان شناسان
هاي اوليه زباني خاص خود داشتند كه در طـي زمـان بـه    انسان هايهر يك از گروه« :قرار دارد
در شعر دفاع مقدس نيز زبـان   )22: 1366هوهنه گر، ( ».وناگون راه تكامل را طي كردندانحاء گ

  .شودخاص تصويري ملاحظه مي
مـاه و   ،آسـماني نظيـر آفتـاب    نمادهـاي شعراي اين دوره جهت نشان دادن تصوير شهدا از 

چرا كه اين عناصر نماد پاكي و درخشاني هستند و شهدا نيـز همچـون    .اند نمودهستاره استفاده 
  .اين مصاديق پاك وعلوي هستند

  )40,1378وحيدي،( .رد پاي زخمت را ماه اي زنم يمبوسه -
 نظيـر  ..هاستتصاوير مرتبط با گل .اند بردههمچنين از ديگر تصاويري كه براي شهدا به كار 

ايـن اسـت كـه شـهدا      دليل استفاده از اين موارد .گل سرخ ارغوان، ،لاله ،شقايق غنچه خونين،
طور كه عمر گل بسيار اندك است شهدا نيز عمرشان چون گل كوتـاه   همان وچون گل لطيفند 

كه اين خودنشـان دهنـده سـرخي     اند كردهبه رنگ قرمز استفاده  هايه از گلك ديگر اين. است
  .خون آنهاست
  )37,1378وحيدي،. (بسته ره نفس مرا هالالهآه كه داغ 
  .)69،همان( .پرپر ديدم ي لاله هر كجا گام زدم/ خدا داغ كبوتر ديدم  به !آي مردم

  )16،همان. (گردد ارغوان تا سرزمين عشق پر از
وپاكي است كه اين خود گوياي عظمـت جايگـاه شـهدا و ائمـه      وسعت نماد عظمت، :دريا
  .است

 .آيـد  يم ـخبـر دهيـد بـه يـاران بـه غـدير        /خواهـد ريخـت   خبر دهيد كه دريا بـه چشـمه  
  )76,1378رحمدل،(

كه در ادبيات پايداري نماد آزادگـي   رسد يمدر ادبيات نماد قد بلندي است اما به نظر  :سرو
  .و بدين منظور رزمندگان را به سرو تشبيه كرده است. است

  )23,1378وحيدي،( .دشت خرم باور هست به ،سروي به پاكپازي ما
  .محكم بودن آن مد نظر است استوار و :نخل تناور
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  )23,1378وحيدي،( .هست نخل تناور هزار هر طرف نظر اندازم، به ....
اگـر منظـور از او شـهيد    . پرستو، مهاجر بودن اوسـت  هاي يژگيواز  :پرستوي مهاجرياعاشق

شهيد با شهادتش از اين دنيا به سـراي بـاقي كـوچ     اين است كه باشد اين استعاره نشان دهنده
ذهـن  بـه  سارتگاه به وطـن را  بازگشت وي از ا آزاده باشد وجه شبه و اگر منظور از آن. كند يم
  .رساند يم

شـرف  ( .مـي گوينـد  / پرسـتوهاي عاشـق  از بازگشـت  / همقطـاران شـقايق   / همسفران لاله 
  )42,1378شاهي،

  .رساند يمپاك و معصوم بودن را به ذهن  :كبوتر
  )69,1378وحيدي،( .هر كجا گام زدم لاله پرپر ديدم/ ديدم  كبوتر به خدا داغ! آي مردم

ي نظيـر حيوانـات و   نمـايش دادن شـكل دشـمنان بـه تصـاوير     در ادبيات پايداري جهـت   
  .آورند يمخزندگان وحشي و شوم روي 

هاست و ويژگي اين حيوانات وحشي بودن آن :كركس وسگ كفتار، گرگ،حيوانات وحشي، 
  .دشمن نيز، داراي همين ويژگي است

قـرن  /  مقلـد  هـاي  يمـون مقـرن  / هاي ملـل قـوي  قرن سازمان/  كفتارو  كركسقرن ائتلاف 
  )44,1378شرفشاهي،( .كوچك خود بزرگ بين يها حشره

  )53همان،( .اعتماد نكني /كه شاخه زيتون به دندان دارد سگيو به 
را بـه ذهـن    خوار بـودن و نـيش زدن   خون شبه، وجه :كرم ساقه خوار ،زالو ،مار :خزندگان

  .دشمن به اين موارد تشبيه شده است از اين جهت. رساند يم
 )71,1378رحمدل،( .اند كردهزخم ريشه  يها شاخهبر  /و مارهاي كوچك خون آشام 

و سـپاه دشـمن را ايلچيـان     كند مياز كهن الگوي ديگري براي تمثيل استفاده  "تيمور ترنج"
  .رندكه شمشيرهاي خون ريز در دست داپندارد در حالي مغول مي

و / دهنـد  مـي صـيقل   / شمشـيرهاي خـونين چكـان را   / ايلچيان/ خونين شهر هاي دروازهبر  
 كنند ميسربداران را بردار / ايلچيان / بردروازه هاي خونين شهر/ كنند ميياساي چنگيز را تكرار 

  )61: 1393،نج،تر(
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  تمثيل پرواز
. ي شهادت در شعر دفـاع مقـدس اسـت   تمثيل پرواز از پركاربردترين تصاوير ادبي در زمينه

ترسيم كرده كه بـه   ، شهيد را عضوي از آسمان...عموماً شاعر با تشبيه شهيد به پرستو، كبوتر و 
  :پيونددعالم نور مي

/ بـر مـن و خـاك بسـت و سـپس      چشم/ كه در شب شلمچه نخست/ آن سينه سرخ مهاجر
  )57: 1368،جعفريان( است  بست و حقيرمان مانده ي بن بركوچه/ تنها/ نامش/ پركشيد و رفت

  :شهيد، مرغ چمن است
 از خـاك روئيـدن گرفـتها لاله ربار ديگ

ــد مرغــان چمــن   نغمــه داوودي ســر دادن
  

 غنچه پيراهن شكاف انداخت خنديدن گرفـت 
 شـهر پيچيـدن گرفـت    هاي كوچهعطر گل در 

  )47 :1374مرداني، (                              
  :همچنين به كبوتر تشبيه شده است
 ريشبي تا عشق كوچيدند با پرهاي بسيا

 تمام آسمان سرشار بـاران و تغـزل بـود   
  

 از آن فصـل حنابنـدان كبوترهـاي بســياري    
 و خالي گشت از آيينه سـنگرهاي بسـياري  

  )82: 1387، عليرضا قزوه(                    

  :شودآسماني اشاره مي ي پرندهگاه نيز صرفاً به بال و پر اين 
ــن تصــميم دارم ــحرگاه اســت و م  س

 شـب بـو   هـاي  شـبنم وضو سـازم بـه   
 بشــويم صــورت و دســت و ســرم را 
ــويم  ــتن را بشــ ــاي رفــ ــد پــ  بيايــ
ــم همــواره ســرخ و آتشــين اســت   دل
ــت   ــوق زيباس ــق و معش ــال عاش  وص

  

 بســــــاط دل بكــــــارم تبســــــم در  
 بخــــوانم يــــك زيارتنامــــه، يــــاهو   
ــرم را  ــال و پــ ــر بــ ــده بــ ــار مانــ  غبــ
 مـــــــدام االله و اكبـــــــر را بگـــــــويم
ــت    ــين اس ــتاقي هم ــق و مش ــزاي عش  س
 تجلــــي خانــــه احســــاس اينجاســــت

  )56/مجموعه اشعار به لهجه باران(          

  :شودهاي تمثيل پرواز محسوب ميكاربرد تعابيري چون بال همت نيز از زير مجموعه
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 /كــه عاشــقانه درفــش شــرف بــه شــانه گرفتــي/ زخودگذشــتي و ســر در ره مــراد نهــادي

نغمـة   تـويي چـون  / جاودانه گرفتي تمام، او شدي و فرَ/ گي به اوج رسيديبه بالِ همت وآزاد
  )38: 1387،كاشاني(ي، جاي در ترانه گرفتيكه سوزِ عشق شد/ كلام نگنجيگلرنگ و در 

  :نيز از ديگر تصاوير مرتبط با تمثيل پرواز است آسماني شدن و جاوداني شدن
 شــديممــيآســمانيشــد مــيكــاش 
ــاش  ــيك ــد م ــران  ش ــا بيك ــل دري  مث

  

ــاوداني    ــهيدان جـ ــون شـ ــيچـ ــديم مـ  شـ
ــاني   ــل، جهـ ــر گـ ــل عطـ ــيمثـ ــديم مـ  شـ

  )13 :1380حسيني،(                              
  

ــرم ــوتران حـ ــون كبـ ــن چـ  روح مـ
ــرهم زخــم ــيد اســت م ــاي خورش  ه

  

ــا اي  ــريمبيـ ــر بگيـ ــا پـ  دل از اينجـ
 بيـــا گـــم كـــرده ديـــرين خـــود را

  

 موجيم وصل ما، از خود بريدن است
 فـوج ديگـريم   از ما مـرغ بـي پـريم،   

  

 بــــال وپــــر مــــي زنــــد بــــراي شــــما  
ــما    ــربلاي شــ ــاك كــ ــر خــ ــه بــ  بوســ

  )42 :1378،اسرافيلي(                            

ــريم ــانه ديگــــــــر بگيــــــ  ره كاشــــــ
 ســـــــراغ از لالـــــــه پرپربگيـــــــريم  

  )164: 1372، پورامين (                          

 ...اسـت رفـتن رسـيدن اسـت     اي بهانهساحل 
 پـــرواز بـــال مـــا در خـــون تپيـــدن اســـت

  )131 :همان(                                      

ــاد / هرگــز گمــان مــدار/ آن شــاهدان عشــق ــهكــه از ي ــا چــون گــل بهــار/ انــد رفت   .../ي

 /هـر شـب بـه بـال خـون     / دشـت خـون   / شـفق گـون   / سـرخ جامگـان  ايـن  / اند رفتهبر باد 

  )277 :1372آسماني، ( روند ميبه معراج / در نشئة شهود
 ســـــبك بـــــالان خراميدنـــــد و رفتنـــــد

ــواران  ــهســ ــد اي لحظــ ــين نكردنــ   تمكــ
ــت؟   ــا رفـ ــدردي كجـ ــم همـ ــان رسـ  رفيقـ

 مــــــرا بيچــــــاره ناميدنــــــد و رفتنــــــد
ــد     ــكين نكردنــ ــن مســ ــر مــ ــرحم بــ  تــ
 جــــوانمردان، جــــوانمردي كجــــا رفــــت؟
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ــاب ــي تـ ــد بـ ــت نگذاريـ ــن پشـ ــرا ايـ  مـ
ــودم    ــروح بــ ــدم، مجــ ــر آمــ ــر ديــ  اگــ

 يــــــــددر بــــــــاغ شــــــــهادت را نبند
 شـــــهادت نردبـــــان آســـــمان بـــــود   
ــمان را   ــن آســـ ــتند ايـــ ــرا برداشـــ  چـــ

  

 همراه مرغ مهـاجر پيغـامي از گرمسـير اسـت    
 اند دروغگويند؛ اينجا نمانيد اينجا كه مردان مي
  

ــواب   ــود در خـ ــايم بـ ــت؟ پـ ــاهم چيسـ  گنـ
ــبض  ــير قـــ ــودم  اســـ ــط روح بـــ  و بســـ

 بــــه مــــا بيچارگــــان زآن ســــو مخنديــــد
ــود  ــان بـــ ــمان را نردبـــ ــهادت، آســـ  شـــ
ــمان را   ــتند راه آســــــ ــرا بســــــ  چــــــ

  قادر طهماسبي                                       

 اينجا نمانيد اين خاكدان زمهرير است: گويندمي
 سير است هاي شكماينجاكه سرهاي خالي روي 

  )67: 1375،كاظمي(                                

  :خوردنيز به چشم مي كاربرد تمثيل پرواز، پيش از شعر دفاع مقدس در شعر عرفاني
ــدايي؟ ــهيدان خـــ ــد اي شـــ  كجاييـــ
ــق  ــان عاشـ ــبك روحـ ــد اي سـ  كجاييـ

  

ــي؟   ــان دشـــــت كربلايـــ ــلا جويـــ  بـــ
 ز مرغــــــان هــــــوايي تــــــر پرنــــــده

  )270 :1387مولوي، (                           

است كه مفهوم پرواز و تعالي توام با مفهوم فنـاء و بقـا در شـعز دفـاع مقـدس      حقيقت اين 
  .مطرح شده كه شباهت زيادي به طرح همين بحث در شعر عرفاني دارد

  
  و بقا ناءف 
و نقيضيني است كه در عرفان و مذهب فناء در معناي نيستي و بقا در معناي هستي، اجتماع  

  :ساز طرح مباحث خاص شده استبه كار رفته و زمينهبا هم  ن در شعر دفاع مقدسآپس از 
  »امت«مسيح آمده است و 

  هاي شما و چشم
  در مشايعت مردي هستند

  كه لحظه لحظه
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  شعر بودن خود را
  در مقصد هميشگي استقلال

  با انتخاب مرگ
  به جلادان داد

  :شودقرباني شدن نيز از مصاديق فناء محسوب مي
 مـــــن آن ســـــرباز جانبـــــاز حســـــينم

ــن  ــدايممـــــ ــاني راه خـــــ  آن قربـــــ
  

 منزل به منـزل چـوب دار خـويش را    برم مي
 در طريق عاشقان، مردن نخستين منزل است

  

 ســــــرافرازم كــــــه سربازحســــــينم   
ــربلايم   ــار كـــــ ــهيدي از ديـــــ  شـــــ

  )317ص / شهيدان شاعر (                   

 تــا كجــا پايــان دهــم آغــاز كــار خــويش را
 بر دوش خود منصور دار خـويش را  برد مي
  )27: 1386،اسرافيلي(                          

  
  بقا

و  شـهيد گرديـدن اسـت    لغت به معني گواهي دادن، كشته شـدن در راه خـدا و   شهادت در
فرهنـگ  ( باشـد  مـي  »حاضر و شاهد به علم غيب وكشته شده در راه خدا ودين«يعني  "شهيد"

ي  « شريفهاما كتاب آسماني قرآن نيز در آيه  )شهيد در زير كلمه/معين ولاَ تحَسبنَّ الَّذينَ قتُلُواْ فـ
از جهـاد كننـدگان در راه خـدا     )169/آل عمـران (» سبيِلِ اللّه أَمواتاً بلْ أَحياء عند ربهِم يرزْقُونَ

ايـن  . خورندزي ميكه همواره در نزد پروردگارشان رو داند ميتجليل نموده و آنان را زندگاني 
  .دهدبه شهادت ميمسئله، بعدي عرفاني و معنوي 
  .ستكلام را در اشعارش چنين آورده ا شاعر معاصر حسيني، اين

 تــا ابــد  انــد عشــقروزي خورســفره ي     انــد مــردهاي زنــدگان خــاك، مگوييــد    

  )17 :1363حسيني،(                                                                                       
  نورعالم رجعت به  

  :بازگشت به شهر نور، عالم بالا و بهشت از مضامين مرتبط با تمثيل پرواز است
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  جسد كوچك تو
  هايم در جاري زلال اشك

  اي صلح اي براي كاخ شيشه مثل نامه
  اي پستي مثل مجموعه

  )53: 1372،صالحي( فرستاده از ميهن من به نشاني خدا
  :و آسمان است در حقيقت شهادت، فرصتي براي عروج به عالم نور

 اش آسمانيرفت و به توشة سفر 

  )58 :1389اخلاقي، ( تسبيح و مهر و شانه و قرآن به جيب داشت
 بــا ذوالجنـــاح نورتـــا معـــراج راندنـــد

  
 تــا وعــده گــاه عشــق تــا حــلاج راندنــد

  )37: 1363حسيني، (                          
  :اين سفر براي ملاقات با حضرت حق است

 لالــه رخــان در هــواي يــارايــن بيشــمار 
ــمةخلق  ــاك از سرچش ــنده رودي پ  جوش

  

 انــد شــمردهرا  هــاثانيــه بــه روز وصــل، 
 ســـوي لقـــاءاالله جـــاري باشـــتابند   

  )16 :1363حسيني، (                    
                             
  گيرينتيجه

 نظيـر  ادبـي، مضامين جديـد  . شعر دفاع مقدس، خصوصيات ادبي منحصر بفرد خود را دارد
. ي بياني خاص آن دوره شـده اسـت  ساز طرح شيوهزمينه ... دفاع از وطن، پايداري، شهادت و

. در ميان تصويرهاي ادبي مختص به شعر دفاع مقدس، تمثيل پرواز داراي ارزش بيشتري است
-هبياين تصوير كه پيش از اين در شعر عرفاني نيز مورد استفاده قرار گرفته بود، با رويكرد مذ

ديـدار بـا   تمثيل پرواز بيانگر عروج روح سالك به عالم نـور و   .عرفاني مورد توجه قرار گرفت
كه بعد اسلامي نيز دارد و بـا روايـت زنـده بـودن روح شـهدا در       اي مسئله. حضرت حق است
  .قرآن ارتباط دارد
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